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The Implication of Three-Divorce Narrations for the 

Rule of Ilzām Based on the Views of Grand Ayatollah 

Sistani and Ayatollah Shahidi 

 

Sajjad Asadi1 

Abstract 

The Rule of Ilzām is one of the significant and practical principles in 

Imami jurisprudence. According to this principle, one may oblige 

another to act upon their religious beliefs and the rulings derived from 

their faith, treating them as valid. Various arguments have been 

presented for the Rule of Ilzām, including Quranic verses, reason, and 

the conduct of the wise. However, the most important evidence 

provided for this principle is narrations. Different categories of 

narrations have been cited to substantiate the Rule of Ilzām. One such 

category includes narrations concerning the implementation of three 

divorces in a single session. In this regard, two specific narrations (the 

narration of Abdul-A‘la and the narration of Ubaydullah Alawi) are 

analyzed. This study, employing a descriptive-analytical method and 

relying on library resources, aims to analyze the implications of these 

two narrations for the Rule of Ilzām, focusing on the views of Grand 

Ayatollah Sistani and Ayatollah Shahidi. The findings reveal that 

while one narration has a sound chain of transmission but a flawed 

implication, the other has a complete implication but a problematic 

chain of transmission. 

Keywords: Rule of Ilzām, Three Divorced, Sistani, Shahidi. 

                                                                 
1. Third level student of Qom Seminary and scholar Pure Imams (peace be upon them) Center. 

Asadi7948@gmail.com 

143 

 



 

 

 

 
 
 

 للّها دلالت روایات سه طلاق بر قاعدۀ الزام با تکیه بر نظر آیت

 شهیدی استادسیستانی و 

 1سجاد اسدی

 چکیده
شخص  ،به مقتضای آن است ودر فقه امامیّه  کارکردو پر مقاعدۀ الزام از قواعد مه

 هرا به مفاد اعتقاد و مقتضای دینش  النزام نیایند و بنا آن م ام ن دیگریتواند  می
عقن   ۀمخت فی از جی ه آیات قرآن، عقل، سیر ۀصحّت کشد، برای قاعدۀ الزام ادل

ه است روایات است. ترین دلی ی که بر قاعدۀ الزام ارائه شد ارائه شده است و مهم
برای اثبات قاعدۀ الزام به طوایف مخت فی از روایات استدلال شده اسنت. یکنی 
از این طوایف، روایاتی است که دربارۀ اجرای سه ط ق در مج ن  وادند وارد 

 (ع نوی لّ نهعبیداو رواینت روایت عبدالأع ی دو روایت )اند. در این زمیشه،  شده
د بر این است که دلالت این دو روایت بنر قاعندۀ قص ،در این نوشتهوجود دارد. 

 ی نشهیدی با روشی توصیف استاد م ظّمسیستانی و  لّ هالزام با تکیه بر نظر آیت ا
بنه  ،بررسی این روایاتبا ای بررسی شود؛   تح ی ی و با استفاده از مشابع کتابخانه

دوش و روایتی دلالت آن مخ ،که روایتی که سشد آن تامّ است یمرس این نتیجه می
 مخدوش است. شسشد ،که دلالت آن تامّ است

 ، سیستانی، شهیدیقاعدۀ الزام، سه ط قه: واژگانکلید
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 مقدمه

 شخص ،است که طبق آن« قاعدۀ الزام»کاربرد دارد  فقهکه در  پردامشه یکی از قواعد
 هابه آن طبق قوانیشی که د نباشاهل سائر ادیان و مذاهب گرچه از ا ن دیگری رتواند  می

در اینن  ،الزام کرده و دتّی اگر این قانون در نظر شنی ه صنحیح نباشند است،پایبشد 
طنور بنه ؛با آن برخورد کشند ،اثر صحّت را بار کشد و به مقتضای عیل صحیح ،مورد

مثال اگر شخصی از عامّه هیسر خود را ط ق داد و ط ق وی شرائط صحّتی را کنه 
سه طن ق در مج ن  وادند اجنرا شند، اگرچنه از  مث ا  ؛نداشت ،شی ه قائل است

دهشنده از چنون طن ق؛ ولنی ط ق وی از نظر شی ه باطل است ،جهت دکم اوّلی
تنوان وی را  طبق ادلنۀ قاعندۀ النزام می ،عامّه بوده و به صحّت این ط ق اعتقاد دارد

اثنر صنحّت بنار نینود کنه  ،و بر ط ق وی کرد زم به پذیرش مقتضای این اعتقاد م
و یا اگر شخصی از عامّنه در  شخص شی ه با این زن ازدواج کشد استدرنتیجه جایز 

از جهت فقنه شنی ه اینن خینار امّا خیاری را برای مت اقدین ثابت نداند،  ،ای  م ام ه
منذهب یای که بنا اینن شنخص عنامّ   برای وی ثابت باشد، شخص شی ه در م ام ه

بنرای وی  یم زم کرده و خیارش ی اعتقادتواند وی را به مقتضا می انجام داده است،
شنخص شنی ه  ،خینار را اعینال کشند ،که این شخصصورتیقائل نباشد و دتّی در

 تواند ترتیب اثر صحّت بر این م ام ه دهد. می
 هپیگینری اینن قاعند ،با توجه به گسترش ارتباطات بین الی  ی در زمان داضنر 
ه با پیشرفت امکانات، دادوسنتد بنین کشد، به این جهت ک ت دو چشدان پیدا میاهییّ 

مخت نف گسنترش پیندا کنرده و دکومنت شنی ه بنا بسنیاری از  یادیان و کشنورها
کشد که اگر قاعدۀ الزام بنه نحنو  م ام ه می ،ادیان هستشد سایر های دیگر که از کشور

تواند در راستای تصنحیح بسنیاری از م نام تی کنه از سنوی  می ،وسیع ثابت شود
کنه در ک ینات اسنت ای   مفید واقع شود. روایات یکی از ادله ،شود یدولت انجام م

فقهاء بر قاعدۀ الزام مطرح شنده کنه بنه طنوائفی از رواینات در اینن زمیشنه تیسن  
ال است که آینا اینن رواینات دلالنت بنر ؤدنبال پاسخ این ساین نوشتار به اند.جسته

 شیار آورد یا خیر؟ لۀ قاعدۀ الزام بهتوان این طائفه را جزء اد کششد و می قاعدۀ الزام می
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،ج،1413ی)عاملاین روایات در ک م فقهاء غالبا در باب ط ق مطرح شده است 

9،؛95صبینان  صنرفاا  ،بسیاری از اینن ک یناتدر  .(87و84ص،،32ج1404نجفی،
 .آن مورد بحث واقع نشده اسنتدر های سشدی و دلالی  امّا بحث !روایت شده است

عقند »مردوم ع مه ب غی در ضین رسائل فقهیه خود با عشنوان  ،نام اصرمیان در 
سیستانی در تقریر درس خود با عشوان  لّ هیت ا، آ« بأدکام نح ته یر الإمامیإلزام غ یف
طنور دقینق و مفصّنل در شهیدی در درس خارج خود به لّ هو آیت ا« قاعدة الالزام»

 ،بنا اینن وجنود، امّنا انندهایی مطرح کنرده و سشد آن بحثروایات مورد دلالت این 
برخنی نیاز به تکییل داشنته و ، بحث  سشد و دلالت، از جهت برخی از این روایات

ها و نظرات این بزرگان مورد مشاقشه است کنه در اینن نوشنتار قصند دارینم  برداشت
 بیان کشیم.  ،وجود دارد مشاقشاتی که در ک یات این بزرگان

با توجه به این که روایات سه ط ق که مربوط به قاعده الزام می شوند دو روایت 
در این نوشتار دول هر کدام از این روایات ابتداء بحنث سنشدی آن رواینت و هستشد 

سپ  سه نظری که دول دلالت روایت بر قاعدۀ الزام وجنود دارد مطنرح و بررسنی 
که برخی قائل به دلالت این روایات بر قاعده الزام دتی نسبت به ابنواب شد خواهد 

ب ط ق و برخنی نینز قائنل بنه دیگر هستشد و برخی قائل به عدم دلالت دتی در با
 دلالت روایات در باب ط ق هستشد. 

 شناسی  . مفهوم1

با توجه به ورود روایات محلّ بحث در مورد سه ط ق، برای بررسی دقیق تر دلالت 
روایات بر قاعده الزام، لازم است که ابتداء مفهوم و أقسام سه ط ق، و م شای قاعدۀ 

 إلزام بررسی و تبیین شود. 

 . سه طلاق 1ـ1

ی رها ساختن از قید و بشد است و ااز جهت لغوی در اصل به م ش« قن  لن  ط»ماده 
در مورد زن نیز به این خاطر است که او از ارتباطی که بین « ط ق»بردن ت بیر  کاربه

ساغا ؛420ص،،2ج1404)ابنفااس،،او و هیسرش ایجاد شده بود، رها شده است 

،اصفهانی14012،.(523صق 
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 آنو در ت رینف  هی برای ط ق دقیقت شنرعیّه قائنل شندهدر برخی از کتب فق
سنبب صنیغۀ خناّ  شرعی از بین بردن ع قه زوجینت بنه ط ق از جهت :اند  گفته

توجه به موارد است یال این ک یه روشن  .(9ص،،9ج1413)شهیدثانی، باشد ط ق می
هیان م شای لغوی است؛ البته این نکتنه بایند  ،سازد که م شای اصط دی ط ق یم

رود ی  وضع ثانوی از م شای اصن ی  کار میتوجه شود که ط قی که در مورد زن به
رها ساختن از قیدوبشد است که  ایبه عبارت دیگر اصل لغت ط ق به م ش است؛ آن

،1390)طباطباایی،یت وضع شده است زوج ۀبه کثرت است یال در رها ساختن از ع ق

2ج،؛ ازاین(230ص این ادّعا که گفته شود م شنای اصنط دی طن ق بنا م شنای رو
درسنت نیسنت ، شنرعیّه دارد دقیقنتلغوی آن متفاوت است و یا ایشکه ط ق ی  

،اسدبیلیمشکینی(1434،356ص). 
ترکیبنی  ،گویشند می« سه ط قنه کنردن»ط ق که در اصط ح عامیانه به آن سه 

مط ق سنه ، م شای ترکیبی آن در اصط ح فقهی، امّا «ط ق»و « سه»است از ک یه 
طور مثال سه هیسر داشته باشد و هر سه را ط ق ط ق نیست؛ ی شی اگر ی  مرد به

دسب اصط ح فقهنی بهولی  ،سه ط ق رخ داده است ،لحاظ م شای لغویبه ،دهد
شود که سنه طن ق  سه ط ق رخ نداده است و در اصط ح فقه در صورتی گفته می

کنه بنه آن سنه « أنت طالق، أنت طالق، أنت طنالق»رخ داده است که یا مرد بگوید 
کنه بنه آن سنه طن ق « أنت طالق ث ثا»د یگویشد و یا ایشکه مرد بگو ط ق ولاء می

  .(268ص،،3ج1420)صیمری،گویشد  مرسل می

  الزام اعدۀ. ق1ـ2

ی ادر لغنت بنه م شن« ألزم»است. « لزم»مصدر باب اف ال است که از ماده « إلزام»
 ، آمنده اسنتمنی باشندکردن و دائینی نینودن ی ثابتاکه به م ش« أدام»و « أثبت»
،فیومی(1414ج،2،551ص). «دو اسنت یال « ألزمنت خصنیی»، و «ألزم ف نا الشئ

که است یال اوّل  (551ص،،2ج1414فیومی،؛563ص،1979)زمخشری، این ف ل است
ف ل، این عیل را بر شخصی واجب کرده و است یال دوّم  این فاعل  ؛ است ابه این م ش

   .(،60ص1390احی،)فتّباشد  می بر او غ به استدلال بر خصم و و ی ادتجاجابه م ش



 83/  یدیو استاد شه یستانیاللّه س تیبر نظر آ هیالزام با تک ۀسه طلاق بر قاعد اتیدلالت روا

 دومشماره  سال اول
 1402تان زمسو  پاييز

 

در اصط ح محلّ بحث به این م شی است که شخص امامی مخالفین را « إلزام»
تواند او  در دقوق و اموال به مقتضای مذهبشان الزام کشد، بشابراین شخص امامی می

توانند  ین خود بنه آن م تنزم اسنت و میرا م زم کشد به آن چیزی که این شخص در د
ترتیب آثار دهد بر آن گر چه این دکم خ ف مذهب خود این شخص امامی باشند 

زپژوهشگرانازجمعى(ینظرارللّهآیت،1423شاهرودىج،16،365ص). 

 الزام قاعدۀ بر الاعلی عبد روایت دلالت ررسی. ب2

در منورد منردی کنه زن خنود را سنه ط قنه  از امام صادق :گوید عبد الاع ی می
شیارد او را م نزم بنه اینن مط نب  پرسیدم، فرمودند: اگر ط ق را سب  می ،کشد می
.(59ص،،8ج1407)طوسی، کشم می

این روایت از دیث سشد م تبر است و راویان آن  توثیق خاّ  دارنند بنه غینر از 
(26ص،،4ج1407)کلینای،عبد الأع ی که با توجه به نقنل صنفوان بنن یحینی از وی 

دن ع یّ بن دسن بن فضّنال توثیق او نیز ثابت خواهد شد، البته با توجه به فطحی بو
 ،نجاشی(ص1365،258) باشد. روایت موثقه می 

 :رد استدلال به این روایت سه دیدگاه وجود دارددر مو

  ابواب تمام در الزام قاعدۀ بر روایت لالت. د2ـ1

برخی از فقهاء دلالت روایت عبد الاع ی را قبول کرده و آن را شامل ابواب مخت نف 
د، انن  ، و برخی اگرچه تصریح به این مط ب نکرده(165ص،1432)الاستادی،اند  دانسته

،،16ج1416)حکای،،انند   این روایت را نیز ذکر کرده ،در مقام بیان ادلۀ قاعدۀ الزامامّا 

 .،272)ص1415حلی،؛527ص
مسنتخفّاا »ظناهر عبنارت شنود کنه  طنور بینان میدر تقریب دلالت روایت اینن

ت و سنهل بنودن طن ق این است که شخص از جهت دیشی قائل به خفّن« بالط ق
و  لحاظ شروط است، نه ایشکه استخفاف از جهت کثرت ط ق دارای شرائط باشدبه

 رو؛ ازایننکشد در امر ط ق بر خن ف منذهبی کنه دارد یا ایشکه تسامح و تساهل می
دهشنده خواهند بنود کشایه از عامّی بودن شنخص طن ق« مستخفّاا بالط ق»عبارت 

،1428)بلاغیج،7،؛250ص.(59ص،1436حسینیسیستانی، 
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وارد شنده اسنت کنه بندین م شاسنت کنه « ألزمتُه»در روایت عبد الأع ی ت بیر 
من این شنخص را بنه جندایی  :فرمایشد دهشد و می دضرت الزام را به خود نسبت می

تواند در استدلال به روایت ایجناد مشنکل کشند بنه اینن        نیی کشم. این ت بیر الزام می
باشنشد و بنا اینن ت بینر        نیی طنور قطنع دارای خصوصنیتخاطر که امام م صوم بنه

به چطنور برخنورد خواهشد به اصحاب و شی یان آموزش دهشد که در منوارد مشنا می
 .(17ص،،2ج1425)سیفی،کششد

با توجنه ، امّا فرمایشد از طرفی طبق روایت عبد الاع ی دضرت الزام بر ط ق می
به این که مشاط در الزام را تدیّن این شخص به عدم اشتراط شرط واق ی و اسنتخفاف 

اند و بین مورد روایت و سائر موارد از این جهت تفاوتی وجنود نندارد   به آن قرار داده
شود در سائر موارد نیز قاعده جاری است و اگنر عامّنه و دتّنی غینر عامّنه  شن میرو

توان ایشان را بر طبنق  ی بر خ ف امامیّه م تبر ندانشد، میشرطی را در دکم و یا دقّ 
بحنث  بشابراین رواینت محنلّ  .(165ص،1432)الاستادی،ای که دارند الزام نیود   عقیده

 کشد و هم از دیث مورد و دکم عیومیت دارد. هم از دیث شخصی که الزام می

  طلاق باب در حتیّ الزام قاعدۀ بر روایت لالت. عدم د2ـ2

طور مط نق انکنار  بنه  سیستانی دلالت روایت عبد الاع ی بر قاعدۀ النزام را  لّ هآیت ا
 قابنل اسنتدلال ،د ادتیالاتجهت وجوفرمایشد و بر این باورند که این روایت به می

اسنتخفاف اعتقنادی  «مسنتخفّاا »طور که ادتیال دارد منراد از هیانباشد؛ زیرا        نیی
شیارد و شرائطی را  باشد که شخص از جهت تدیّن و مذهب خود ط ق را سب  می

از  ادتیال دارد مراد استخفاف عی ی باشد؛ ی شی اینن ت بینر کشاینه ؛داند       نیی م تبر
ب که مراد کسی است که در مقام عیل، طن ق را ؛ باشد       نیی دهشدهبودن ط قعامی

رادتنی بنه ،افتد طور مثال هر اتّفاقی که در زندگی می به  داند و  ی  مط ب سبکی می
دهد، که طبق این ادتیال  کشد و هیسر خود را ط ق می ط قه را جاری میصیغه سه

این شخص را از این باب کنه ولنیّ  شود و امام یر شی ه میروایت شامل شی ه و غ
،1436)حسینیسیستانی، فرمایشد امر هستشد و نه از باب قاعدۀ الزام  وادار به جدایی می

 .(61ص
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دهشده را الزام ط ق طبق ادتیال دوّم ایشکه امام: فرمایشد سیستانی می لّ هآیت ا
 فرمایشند فرمایشد از باب ولایتی است که ایشان دارند و در عین دال می به جدایی می

روایات  چون باید روایت را دیل بر تقیّه نیود؛ ،که اگر این ادتیال دوّم پذیرفته شود
 موجنب جندایی مط قناا  طن ق سنه :فرمایشد طور صریح می به  کثیری وجود دارد که 

)حسینیدهشده مستخفّ باشد و یا نباشدکشد که شخص ط ق       نیی شود و تفاوتی       نیی

،1436سیستانی،60ص). 
 ست: این ک م از دو جهت مورد مشاقشه ا

در روایات کثیری تصریح شده است که سنه طن ق کششد که  ایشان ادّعا می :اوّل
دتّی اگر طن ق دهشنده مسنتخفّ باشند، و لکنن در رواینات  موجب جدایی نیست

ط ق چشین روایتی وجود ندارد که به این مط ب تصریح فرموده باشد؛ ب نه رواینات 
به این که روایت عبد الاع ی طبق نسبت به فرض استخفاف اط ق دارند که با توجه 

باید این روایات را تخصیص زد مگر  ،ادتیال دوّم أخصّ مط ق از این روایات است
این که ایشان ادّعا کششد اگر در ی  مورد اط قنات کثینری وارد شنود از اینن دینث 
صرادت خواهشد داشت که در این صورت باید قائل به ت ارض خبر عبد الاع نی بنا 

 ت شد.این روایا
ایشکه ایشنان  ؛ندا: دتّی اگر بپذیریم روایات نسبت به مستخفّ تصریح کردهدوّم

 فرمایشد به این جهت باید روایت عبد الاع ی را دیل بر تقیّنه نینود نینز درسنت می
کنه النزام دضنرت از  :فرمایشد می ،به این خاطر که ایشان در ادتیال دوّم ؛باشد       نیی

و روشن اسنت کنه اگنر رواینات بفرمایشند طن ق شنخص  باب ولایت ایشان است
نحنو در ی  مورد از باب ولاینت، بنه مشافات ندارد که امام ،مستخفّ باطل است

جزئی دکم به نفوذ ط ق ی  شخص مستخفّ کششد و هنر دو رواینت قابنل جینع 
 است و وجهی بر دیل بر تقیّه وجود ندارد. 

 :فرمایشد دوّم به دو وجه استشاد میسیستانی برای تقویّت ادتیال  لّ هآیت ا
، توافق و یکسانی آنچه «اصالة التطابق بین الثبوت و الاثبات»وجه اوّل: مقتضای 

طبق اصالة التطابق  رواشد؛ ازاینب در دلیل ذکر شده است با موضوع دکم واق ی می
هیان موضنوع دکنم در واقنع اسنت، در  در لسان اثباتی دلیل ذکر شده است، آنچه
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جه وقتی در روایت مذکور بحنث اسنتخفاف ذکنر شنده اسنت مقتضنای اصنالة نتی
التطابق این است که موضوع واق ی دکم روایت که النزام اسنت هینین اسنتخفاف 

کشایه باشد از فرد عامی و کسی کنه قائنل بنه صنحّت سنه  ،که استخفافشباشد نه ای
  .(62ص،1436)حسینیسیستانی، ط قه است

باشند و اصنالة التطنابق در چشنین منواردی        نیی نظر نگارنده این وجه صنحیحبه
دانشد که موضنوع دکنم ثبنوتی خنود را در        نیی عق  متک م را م زم عق ئی نیست و

 خذ کشد و در مقام ش  در مراد جندّی وی نینز چشنین اصن ی را جناریامقام اثبات 
کششد که بر عهده متک م بگذارند که مراد وی هیین لفظ بوده است؛ ب ه اگر مراد        نیی

ابق بنین منراد اسنت یالی و بنین منراد جندّی عق  اصالة التط ،است یالی ثابت شود
خواهند منراد  به این خاطر که ظاهر دال متکّ م اینن اسنت کنه می ؛کششد جاری می

بنر ایشکنه شده ندارد. ع وهجدّی خود را برساند و این ارتباطی به اصالة التطابق ادّعا
اگنر « قمسنتخفّاا بنالط »وجهی ندارد که گفته شنود  ،بر فرض قبول اصالة التطابق

باید کشایه از عامی بودن باشد ب که میکن اسنت  ،بخواهد دلالت بر قاعدۀ الزام کشد
باشد و با این دال بنر شنخص « مستخفّاا بالط ق»موضوع دکم در عالم ثبوت نیز 

 جریان اصالة التطابق نافی این ادتیال نیست.  به هیین خاطر ؛عامی مشطبق شود
از  ،دهشند که دضرت الزام را به خود نسنبت می« ألزمتُه ذل »وجه دوّم : ظاهر 

دیث ولایتی است که ایشان دارند نه صرف ی  دکم شرعی که بین ایشان و دیگران 
متشاسنب  ،ظاهر روایت با ادتیالی که ذکر شند رو؛ ازایندر جریان آن تفاوتی نباشد

م داشنته کشیم که دلالت بر قاعندۀ النزاا نحوی م شاست و ایشکه بخواهیم روایت را به
 .(62ص،1436)حسینیسیستانی، نیاز به تأویل دارد ،باشد

گفته شود که با توجه به این ادتیالی که ذکر شد، در برخورد با اینن میکن است 
 توان عیل کرد: روایت به دو نحو می

رواینت  صنورت، در ایننبه ظهور روایت عیل کرد، و ادتیال دوّم را پنذیرفت .1
 دیل بر تقیّه شود.

شنود  ظهور روایت را تأوینل نینود و ادتینال اوّل را پنذیرفت کنه موجنب می .2
صالة ا ،در روایت؛ به هیین جهت روایت از روی تقیّه مشع شودادتیال صدور 
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ی کنه در دوران بنین اینن دو یکششد و از آنجا صالة الجهة ت ارض میاالظهور با 
کشیم که بنا اصنالة  انحوی م شروایت را به دبای ،اصل، اصالة الجهة مقدم است

 نحنویروایت را بنهباید ادتیال اوّل را بپذیریم و رو ؛ ازاینالجهة سازگار باشد
 .کشیم ام ش که بیان دکم واق ی باشد و نه بیان دکم در مقام تقیّه،

 فرمایشد؛ سیستانی در جواب از این اشکال می لّ هآیت ا
م بنر تصنرّف در مقندّ  ،درست نیست و تصرّف در دلالنت رواینت ااین مبشوّلًا: أ

 ور تقدّمی ندارد.اصالة الجهة بر اصالة الظه ،عبارت دیگرو به نیست جهت آن
ی است کنه اطییشنان بنر یدر جااین بر فرض که اصالة الجهة مقدم باشد، ثانیا: 

نفسه جاری نخواهد بود  اصالة الجهة فی صورت،در غیر اینبودن داصل نشود تقیّه
ه به سه نکتنه با توجّ  ،و در روایت محلّ بحث که بخواهد بر اصالة الظهور مقدم شود

 :صدور این روایت از روی تقیّه داصل کردتوان اطییشان به  می

ط قنه بنرای در موق یتی قرار داشتشد که بیان دکنم سنه امام صادق اوّل: ۀنکت
وضنوح ایشان درج و سختی داشته است و این مط ب با توجه به برخی رواینات بنه

 (،59ص،8ج1407)طوسی،طور مثال در روایت ابی ال باس بقباق  به  مشخص است؛ 
دکیی که خ ف واقع و موافق جیهور عامّه است از ایشان  فرمایشد دضرت امر می

کشد ظرف بیان دکم واق ی مسناعد نبنوده و اقتضنای تقیّنه را  روشن می که نقل شود
 داشته است.

مخت فنی  هنای جواب ،مط ب دیگری که دالّ بر موق یت دساس آن زمان اسنت
ابنی اینوب طبق رواینت  .فرمایشد ال وادد میؤاست که دضرت در جواب از ی  س

ال وادندی را ؤشوند و ین  سن خزاز دضرت وقتی سه نفر مخت ف بر ایشان وارد می
کنه  (،59ص،8ج1407)طوسی،دهشد  کششد، دضرت سه جواب مخت ف می تکرار می

بنا  اند که دکنم واق نی را بینان بفرمایشند.  ی نبودهکشد دضرت در مقام مشخص می
شویم که ظرف و فضا در آن زمان آمادگی بنرای بینان  توجه به این روایات متوجه می

 دکم واق ی را نداشته است.
اند و الزام را   استفاده نیوده« ألزمتُه ذل »در این روایت از ت بیر  امام دوّم: ۀنکت

ت بیر نیز شاهدی است بر صدور این روایت از روی تقیّنه اند، این   به خود نسبت داده
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کار برده خطاب به بن به این جهت که این جی ه ت بیری است مشابه ت بیری که عیر
ط قنه را تشفینذ سنه ،کششد انگاری میسهل ،است. عیر وقتی دید مردم در امر ط ق

و از باب ولایتی بوده کنه خاطر مص حت عامّه کار وی به اند که این  نیود، عامّه گفته
 ،خاطر ایشکنه مجنازات و تنأدیبی بنرای اینن اسنتخفاف باشندی شی به ؛داشته است

ای مردم »در عیدة القارئ از عیر این طور نقل شده است:  ط قه را تشفیذ نیود.سه
برای شیا در ط ق مه تی بود، کسی عج ه کشند در مه تنی کنه خندا داده اسنت در 

 .(236ص،،14ج1418)العینی،« کشیم ه آن الزام میط ق، او را نسبت ب
ثنانی نقنل شنده اسنت را در بینان  ۀز خ یفشبیه به این ت ابیری که ا ایشکه امام

در مقنام  فرمایشد شاهد بر این اسنت کنه امنام جواب و اعیال ولایت انتخاب می
 اند.  توریه بوده

اند، به اینن جهنت کنه   از جواب واق ی عدول کرده ،در این روایت امام نکته سوم:
فقنط  .1 :نیسنتط قه شده است و جواب از سه دالت خارج ال از زنی است که سهؤس

طور کّ نی باطنل اسنت و  به  ط ق  .2 ؛نحو ط ق رج ی()به ی  ط ق واقع شده است
)بنه نحنو طن ق  گینرد ط ق واقع شده است و جدایی صورت می .3 ؛واقع نشده است

 ،«ان کنان مسنتخفّاا بنالط ق»فرمایشند:  هنا وقتنی می جای این جوابدضرت به .بائن(
 شود. از روی تقیّه میموجب وثوق به صدور روایت 

باید دیل بر رو ؛ ازایناصالة الجهة جاری نبوده ،با توجه به این نکات در روایت
)حساینی   نینودتوان برای قاعدۀ النزام بنه اینن رواینت تیسّن       نیی تقیّه شود و دیگر

،1436سیستانیصص،60-68). 

  طلاق باب در الزام قاعدۀ بر روایت لالت. د2ـ3

سیسنتانی و ردّ بینان  لّ نهین جواب دادن از دو اشکال آینت اشهیدی در ض لّ هآیت ا
فرمایشد، اشکال ایشنان در دو جهنت  ایشان دلالت روایت را در باب ط ق قبول می

 شود: مطرح می
ظهنور در مقنام بینان دکنم  ،در عرف متشنرعه« ألزمته ذل »ت بیر  جهت اوّل:

شنود ننه  شنرعی را متوجنه میدکم  ،از این بیان هععرف متشرّ  بودن را دارد و   شرعی
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ین م شاست کنه دی شی این ت بیر ب ؛ایشکه دضرت بخواهشد اعیال مولویت بفرمایشد
دکم شرعی است  ،الزام مستخفّ به ط ق، به ط قی که بر لسان جاری کرده است

 ی باشد.ینه ایشکه دکم ولا
 فنرد-روایت اط ق دارد و فی ددّ نفسه شنامل مسنتخفّ اعتقنادی  :جهت دوّم

فرد شی ی که م تقد به -و مستخفّ عی ی  -عامی که م تقد به نفوذ سه ط قه است
روایناتی مانشند امّا شود،  می -نفوذ سه ط قه نیست امّا در مقام عیل استخفاف دارد

زند و مستخفّ  این روایت را تقیید می (،54ص،8ج1407)طوسی، م تبره أیوب خزاز
عبنارت دیگنر در مسنتخفّ عی نی به ؛کشد  ه را از این روایت خارج میعی ی و شی

شود که در مورد مسنتخفّ        نیی دلیل بر این، امّا دلیل داریم که سه ط قه نافذ نیست
 اعتقادی دست از اط ق این روایت برداریم و به آن عیل نکشیم. 

اسنت مفناد رواینت  بشابراین اشکال به این روایت مشحصر است به ایشکه میکنن
و شاید شنارع مقندس در باشد  مذکور بیان قاعدۀ الزام در خصو  سه ط قه کردن

ای قائل شده است که قاعندۀ النزام را در خصنو  اینن منورد   نکاح و ط ق توس ه
، ی و در ابنواب مخت نفطور ک ّ  به  دلیل بر قاعدۀ الزام  به هیین خاطرپذیرفته است، 

 .(16B2n.ir/r12508)شهیدیپوس،جلسهنخواهد شد  جاری
 ؛وّلاا أباشد؛ به این خناطر کنه        نیی نظر نگارنده ک م ایشان در جهت دوّم صحیحبه

؛روایت عبدالاع ی اط ق ندارد و  ض  اط ق به روایاتی مانشد رواینت أینوب برفر ثانیاا
به این خاطر است کنه ت بینر  ،عدم اط ق در روایت عبدالاع ی .خورد       نیی قییدخزاز ت

در استخفاف عی ی ظهور دارد و دتّنی اگنر پذیرفتنه شنود کنه اینن ت بینر  ،استخفاف
ی بسیار قنوی ادتیال انصراف این ت بیر به استخفاف عی  ،عم داردانفسه ظهور در  فی

ادتیال انصراف نیز مانع از تیسّ  به اط ق است و با مراج ه به روایناتی کنه  است و
)سک؛اینن ادّعنا کنام  روشنن خواهند شند  ،کار رفته اسنتت بیر استخفاف در آنها به

؛،420ص،1ج1407طوسای،؛،417ص،4ج1413بابویه،ابن؛،42ص،2ج،1378بابویهابن

؛،67ص،1ج1407کلینی،؛،275ص،2ج1407کلینی،(،386ص،2ج1407کلینی، 
ابنی رواینت  ،عبدالأع ی فی نفسه اط ق داشته باشد و از طرفی بر فرض روایت

خناطر کنه رواینت ابنی اینوب خنزاز در اینن به ؛آن باشد قیّدتواند م       نیی خزازایوب 
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وارد نشده است ب که در  ،ای که استخفاف عی ی نسبت به ط ق دارد  خصو  شی ه
ق ی  طن ق محقّن ،داند که اگر سه ط ق در طهر وادد واقع شو  فرموده مورد شی ه

شنود کنه اینن رواینت        نیی شود که در نتیجه ط ق رج ی بوده و بیشونت داصل می
رابطه رواینت ابنی اینوب خنزاز و رو ؛ ازایناط ق دارد ،نسبت به مستخفّ به ط ق

وجنه مبانی در عامین من دشود که بای وجه میخصو  منوروایت عبدالاع ی عیوم
 باشند و قاصنر می ،در نتیجه روایت عبندالاع ی از جهنت دلالنتدر آن پیاده شود. 

 .به آن استدلال نیودبر قاعدۀ الزام دتّی در باب الزام توان        نیی

  علوی للّها عبید روایت بررسی. 3

در  گوید از امنام رضنا کشد که می از پدرش نقل می  لّ همحید بن عبید اج فر بن 
ال نیودم، ایشان فرمودند: ط ق شنیا ؤاند س  ط قه شده مورد ازدواج با زنانی که سه

)سه ط قه( برای دیگران د ل نیست و ط ق دیگران برای شیا د ل است به اینن 
،)طوسایدانشند  دانید و آنها سه ط قه را نافنذ می       نیی ط قه را نافذجهت که شیا سه

1407ج،8ص،59). 

ع وی متوقف است بر توثیق ج فر بن محید بنن  لّ هتصحیح سشد روایت عبید ا
 ؛توثیق این دو نفنر مشنکل اسنت :فرمایشد سیستانی می لّ هآیت ا .و پدر او لّ هعبید ا

توثیق ج فر بن محید تشهنا  هیچشینو  لّ هتوثیق ج فر بن محید بن عبید ا خصوصاا 
و ینا از اینن  (،269ص1356قولویاه،)اباندر اسشاد کامل الزیارات از طریق وقوع وی 

« الشنریف الصنالح»طریق که ب ضی از مشایخ مردوم نجاشی در مورد او ت بیر به 
، اند میکن است و توثیق پدر او نیز از طریق نقنل بزنطنی از وی میکنن اسنت  کرده

 . (،68ص1436)حسینیسیستانی، سشد روایت محلّ تأمل استبشابراین 
دو راه مطنرح  لّ نهد اسیستانی برای توثینق ج فنر بنن محیند بنن عبین لّ هآیت ا
که ج فر بن محیند  خصوصاا  ؛مخدوش است اراه اوّل ایشان از جهت مبش :فرمودند

شیخ باواسطه مردوم ابن قولویه است که قدرمتیقن از شهادت  ،ال  وی لّ هبن عبید ا
قولویه به وثاقت مشایخ خود، کسانی هستشد که وی بدون واسنطه از ایشنان نقنل ابن
ی نیز که در ابتداء وثاقت جییع مشایخ ایشان را پذیرفته بودند یخو هل ّ کشد و آیت ا می
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راه دوّم  .(،457ص،2ج1416ی،ی)خاواز نظر خود برگشتشد و این نظر را قبول فرمودند 
که ب ضنی از « الشریف الصالح»خاطر که ت بیر به این ؛باشد       نیی ایشان نیز صحیح

اند در مورد ابوالقاسم ج فر بن محید بنن ابنراهیم    کار بردهمشایخ مردوم نجاشی به
ال  وی کنه محنلّ   لّ هکه با ج فر بن محید بن عبید ا (،327ص1365)نجاشی،است 

رسد آنچه موجب این خ ط شده این اسنت کنه  نظر میبه حد نیست وبحث است متّ 
اسنت، کنه البتنه در برخنی « لّ نهعبید ا»نام جدّ اع ی ابوالقاسم ج فر بن محید، 

ننام  .رسد تصحیف از یکدیگر باششد نظر مینیز گفته شده است که به لّ هموارد عبد ا
ند  بْنن  أَبُو الْقَاس  »کامل ج فر بن محید بن ابراهیم این چشین است:  م  جَْ فَرُ بْنُ مُحَیَّ

بْرَاه   کنه از مشنایخ  (،167ص1356قولویاه،)ابان   «یالَْ َ نو   یالْیُوسَنو   لّ همَ بْن  عَبْد  ایإ 
رسند هینین مط نب  نظنر میهو بنمردوم ابن قولویه صادب کامل الزیارات اسنت 

هیان ج فر بن محیند   لّ هموجب شده که گیان شود که ج فر بن محید بن عبید ا
سشاد به ا واست که به جدّ اع ی خود نسبت داده شده است   لّ ها بن ابراهیم بن عبید

بررسی  ،سازد حاد این دو نفر را قط ی میجدّ اع  مط ب غریبی نیست. آنچه عدم اتّ 
 ،محلّ بحنث  لّ همروی عشه و طبقه این دو راوی است که ج فر بن محید بن عبید ا

 ،طور مثنال در کتناب کنافی شنریف هب  بن مییون القدّاح است که   لّ هراوی از عبد ا
طاوسنموناه؛باه) بن مییون القدّاح نقل کنرده اسنت   لّ هقریب به صد روایت از عبد ا

،ج1407کلیناااااااای،1ص،34-ص2ج،183-ص2ج،495-ص3ج،22)  و راوی از وی
و أدیند بنن  (،157ص،2ج1407)طوسای،کسانی مانشد محید بن ادیند بنن یحینی 

)کلینی،و سهل ابن زیاد الآدمی  (،610ص،2ج1407)کلینی،محید بن عیسی الاش ری 

کجا نام پدر وی ابراهیم گفتنه های مذکور در هیچ هستشد و در نقل (،48ص،1ج1407
کجا به وی کشیه ابوالقاسم اط ق نشده است و دال آنکه ج فنر بنن نشده و در هیچ

نهی  است و مواردی هنم کنه  [ بنلّ ه]عبید ا لّ هراوی از عبد ا ،لّ هابراهیم بن عبید ا
کشند کنه در منورد ج فنر بنن محیند ت بینر  مردوم نجاشی از مشایخ خود نقنل می

 لّ نهاند پشج مورد است که در هر پشج مورد وی از عبدا  کار بردهبه« الشریف الصالح»
،،327ص،159ص،148ص،50ص1365)نجاشی، [ بن نهی  نقل کرده است لّ ه]عبید ا

 ال  وی هیچ روایتی از وی ندارد.  لّ هکه ج فر بن محید بن عبید ا (357ص
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توان وثاقت ج فر بن        نیی ،سیستانی بیان فرمودند لّ هبشابراین با دو راهی که آیت ا
 ،راه بهتری که ایشان بیان نفرمودنند یول ؛ال  وی را اثبات نیود  لّ هامحید بن عبید 

اثبات وثاقت وی از راه عدم استثشاء ابن ولید است؛ یکی از توثیقات عامّی که برخنی 
 اند توثیق ابن ولید درباره مشایخ محید بن ادید بنن یحینی  آن را پذیرفته ،از بزرگان

گر ابن ولید از مشایخ محید بن ادید بنن )صادب کتاب نوادر الحکیة( است که ا
شابیری)دالّ بنر توثینق وی نسنبت بنه اینن راوی اسنت  ،یحیی کسی را استثشاء نکشد

،ج1402زنجانی،1ص،422)ال  وی از کسانی اسنت  لّ ه، و ج فر بن محید بن عبید ا
.(،348ص1365نجاشی،؛،224ص،3ج1422)استرآبادی،که استثشاء نشده است 

 :فرمودنند لّ نهسیستانی برای توثیق پندر ج فنر ی شنی محیند بنن عبدا لّ هآیت ا
 اکنار گرچنه از جهنت مبشناین راهامّا  ؛توان از طریق نقل بزنطی از وی پی  رفت می

باشند؛ بنه        نیی صحیح ّ هلدر مورد محید بن عبید ا اتطبیق این مبشامّا  ،درست است
این خاطر که نقل بزنطی از وی ثابت نیست و مواردی از روایات که در آنها بزنطی از 

کشد در کثیری از موارد نسخه بدل محیند  نقل می لّ هنام محید بن عبید اشخصی به
،1407)کلینای،القیی  لّ هدارد که در برخی موارد ت بیر به محید بن عبد ا لّ هبن عبد ا

4جص،313) الاشن ری  لّ هعبد ا و یا محید بن،طوسای(1407ج،7ص،254)  شنده
شخصی را با این عشوان مطنرح  رضا است و مردوم شیخ طوسی در اصحاب امام

 لّ نهکه با این وجود ادراز اتحناد محیند بنن عبند ا (،365ص1373)طوسی،کششد  می
الاش ری بسیار مشکل خواهد بود. البته این مط نب  لّ هالاش ری با محید بن عبید ا

به این خناطر کنه در برخنی اسنشاد از ج فنر بنن  ؛ی ادراز عدم اتحاد نیستابه م ش
،1371)برقی،شده است  لّ هیز ت بیر به ج فر بن محید بن عبد ان لّ همحید بن عبید ا

قابنل  ،بشنابراین سنشد رواینت محنلّ بحنث .(،148ص،1ج1404صفاس،؛،254ص1ج
 باشد.        نیی تصحیح

لالنت ود دارد و برخنی دجنع وی نیز سه قول و لّ هدر مورد دلالت روایت عبید ا
اند و برخی آن را مختص به باب ط ق   روایت را به نحو عیوم در تیام ابواب پذیرفته

 اند.   دانشد، و برخی دتّی دلالت آن در باب ط ق را نپذیرفته می
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  ابواب تمام در الزام قاعدۀ بر روایت دلالت. 3ـ1

ه واقنع سه ط قنی کنه از غینر شنی  :فرمایشد ع وی می لّ هدضرت در روایت عبید ا
ب جنکشد و مو جشود که شخص شی ه بتواند با هیسر وی ازدوا ب میجمو ،شود می

فرمایشند:  شود و در ت  یل دکم مذکور از این ت بیر اسنتفاده می د ل شدن بر او می
که به م شای این است که غیر شی ه دکم بنه جنواز سنه طن ق را « بونهاجو هم یو»

 تشد.دانشد و قائل به صحّت آن هس ثابت می
و هم »فرمایشد: ت بیر  ع وی می لّ همردوم ب غی در تقریب دلالت روایت عبید ا

را  یءهرکسی که ی  ش»ی  کبرای محذوف که عبارت است از:  یصغرا« یوجبونها
بشابراین روایت عبید  ،«شود ادکام آن بر وی لازم می ،نافذ بداند و به آن متدیّن باشد

بنه  ؛ی  کبرای کّ ی که اختصا  به باب ط ق نداردکشد بر  ال  وی دلالت می لّ ها
برند و وجه  کار میاین ت بیر را به ،این جهت که دضرت در مقام ت  یل دکم مذکور

کشیم این است که صنرف ایشکنه شخصنی  می اایشکه کبرای مذکور را قاعدۀ الزام م ش
بشاگذاشنتن  اقتضاء تغییر دکم واق نی را نندارد و ،بشاء تشری ی بگذارد بر ی  دکم

 ،منراد از اینن رواینترو ؛ ازایننتواند موضوع قاعدۀ الزام باشد می ی  شخص صرفاا 
 .(،246ص7ج،1428)بلاغی، چیزی غیر از قاعدۀ الزام نخواهد بود

  طلاق باب در الزام قاعدۀ بر الأعلی عبد روایت دلالت. 3ـ2

فرمایشد که دضرت  شهیدی دلالت روایت بر قاعدۀ الزام را قبول کرده و می لّ هآیت ا
در مج ن   ن نی شنی شنی یاا ن فرمایشد که اگر شنی خطاب به شی یان می ،در روایت

 ،و ایشکنه در رواینت  قنی نافنذ نیسنتوادد هیسرتان را سه ط قه کشید، چشنین ط
« ط قکنم لا یحنل لغینرکم»از ت بینر « ط قکنم باطنل»جای ت بینر از دضرت به
كُمْ یعَلَ   فَمَنِ اعْتَدىجهت مقاب ه است؛ کیا ایشکه در آیه شریفه کششد به استفاده می
ه ف نل مسن یین اعتنداء با ایشکن (194ه:)بقر كُمیعَلَ   هِ بِمِثلِْ مَا اعْتَدىیفَاعْتَدُوا عَلَ 

 .(16B2n.ir/r12508)شهیدیپوس،جلسهنیست ت بیر به اعتداء شده است
کُنمْ لَا تَنرَوْنَ »ل  وی این جی ه وارد شده است که: ا لّ هدر ذیل روایت عبید ا نَّ

َ
لأ 

َ ثَ شَ  بُونَهَایئاا وَ هُمْ یالثَّ ، با توجه به این ت  یل برخی (،59ص8ج،1407)طوسی، «وج 
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و در تیامی ابنواب فرمایشد روایت دلالت بر قاعدۀ الزام به صورت عام  از بزرگان می
شنهیدی ت ندی از اینن  لّ نهآینت ا، لکن (،161ص2ج،1411)مکاسمشیرازی،  کشد می

لکنن  (16B2n.ir/r12508)شهیدیپوس،جلساه کششد       نیی روایت به ابواب دیگر را قبول
کششد که با توجه به مبانی ایشان اینن عندم ت ندّی بنه        نیی وجه این عدم ت دّی را ذکر

 یکی از دو نکته است؛ 
، به این م شی است که اگر در دلی ی «مال  ة ت یّ »شود  این که گفته می نکته اوّل؛

و موضنوع را ت ینیم کشند  ع ت بیان شود این ع نت الغناء خصوصنیت از منورد می
کشد لذا به این م شی نیست که دکینی کنه در دلینل        نیی دهد و بی  از این افاده می

بیان شده است نیز خصوصیت ندارد. لذا ع ت افناده عیومینت موضنوع، در دیطنه 
کشد. برای روشنن شندن اینن مط نب بنه بینان چشند مثنال  دکم مذکور در دلیل می

 شود: پرداخته می
مناهی در آب را بینع «: »ه غرر  لا تبع السی  فی الیاء فإنّ »ل: در عبارت مثال اوّ 

، ضنییر در اینن ت  ینل «فإنه غرر»ت  یل وارد است که « مخاطره استنکن چرا که 
که مسنتفاد از عبنارت « البیع»عود کشد و میکن است به « السی »میکن است به 

مفاد این ت بیر این است  عود کشد« السی »است عود کشد، اگر ضییر در عبارت به 
که لا تبع الیجهول، ی شی دکم که عدم جواز بیع است به وسی ه ت  یل از مناهی بنه 

شود، لکن باید توجه شود که این ت  یل  اند ت ییم داده می  تیام اشیاء دیگر که مجهول
 ی به سائر عقنود کشنیم وشود که از دکم که بط ن بیع غرری است ت دّ        نیی موجب

بگوئیم مهریه نیز نباید غرری باشد. ب ه اگر از این ت بیر این طور استظهار شنود  مث ا 
لا »کشد مفاد این دلینل اینن خواهند بنود کنه  رجوع می« بیع»که ضییر در ت  یل به 

که با توجه به این که بیع موضوع خواهد شد و ت  یل موضوع را « توجد البیع لأنه غرر
د دلیل نهی از ایجاد غرر خواهد بود کنه شنامل تینامی اندازد مفا از خصوصیت می

 . (B2n.ir/r24646)شهیدیپوس،م ام ت خواهد شد
نیز با توجه به توضیحاتی که « لا تشرب الخیر لانه مسکر»: در عبارت  مثال دوّم

فهیانند لنذا دکنم اینن طنور  ت  یل عیومیت نسبت به موضوع را می گذشت صرفاا 
توان  را از این دلیل می ی شی درمت اکل هر مسکری« لا تشرب الیسکر»خواهد بود 
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استفاده نیود امّا این که است یالات دیگر مسکرات اشکال داشته باشد از اینن دلینل 
 . (B2n.ir/r24646)شهیدیپوس، شود و نیاز به دلیل دیگری دارد       نیی استفاده

َ ثَ شَ »با توجه به این توضیحات در محل بحث نیز عبارت  کُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّ نَّ
َ

ئاا یلأ 
بُونَ یوَ هُمْ  ، ت  ی ی است برای دکنم منذکور در رواینت کنه عبنارت اسنت از «هَاوج 

لُّ لَکُمْ یطََ قَهُمْ » دکم که د یّت ط ق است باید استفاده  ۀو عیومیت در دیط« ح 
ت ییم از دیث  توان به ادکام دیگر و ابواب دیگر سرایت داد، ب که صرفاا        نیی شود و

تنوان سنرایت  نیز به اقتضاء ت  یل دکم را می اشخا  است ی شی از عامّه به دیگران
یحنل لکنم »داد و به عبارت أخری با توجه به ت  یل عبارت به این نحو خواهد بنود: 

 «. ط ق الیتدیّن بها
اند که عّ ت هیان طور که موجب   مشهور قائل ،در بحث مفهوم ت  یل نکته دوّم؛
ال  نة ت ینم و »ایشند فرم شنود و لنذا می شود موجنب ت ینیم نینز می تخصیص می

گویشد کنه از عّ نت  کششد و می       نیی شهیدی این نظر را قبول لّ هآیت الکن « تخصص
شود و این که آیا در موارد دیگر این مقتضی مبت ء        نیی بی  از مقتضی دکم فهییده

ج بایند از خنار ؟وجود دارد یا خینر أقویو یا این که مقتضی  ؟به مانع هست یا خیر
تاا،)شهیدیپوس،بایت استفاده نیود توان عیومیّ        نیی ادراز شود و لذا به صرف ت  یل

B2n.ir/z67154) توان به صنرف وجنود ت  ینل        نیی براین در روایت محلّ بحث نیزبشا
 ت ییم قاعدۀ الزام در تیامی ابواب را استفاده نیود. 

کشد به این خاطر کنه        نیی اوّل در محلّ بحث اشکالی ایجاد ۀبه نظر نگارنده نکت
ایت با توجه در روایت محلّ بحث دکم د یّت است نه د یّت ط ق، و لذا مفادّ رو

و لذا ت ییم نسبت به د یّت « یحلّ لکم ما یوجبونها»به ت  یل این طور خواهد بود : 
 دکم باشد. ۀصورت نگرفته است که اشکال شود که ت ییم باید در دیط

از طرفی اشکال دوّم نیز اشکالی است مبشایی و با توجه به این که مشهور این مبشا 
و بزرگانی  (،166ص1جتا،)موسیشبیریزنجانی،بی سترا قبول دارند که عّ ت م یّم ا

،سهبارانقالاووبنیاانرا اسللّاه،سوحا)خمینای از م اصرین نیز این مبشا را قبول دارند

،ایراناسلامی1421جمهوسی،2جص،174؛اینن  (،105ص2ج،1423هاشمیشاهرودی،
باشد؛ ع وه بر این که هیان طور که در تقریب روایت        نیی ر درستاشکال نیز به نظ



 یدیو استاد شه یستانیاللهّ س تیبر نظر آ هیالزام با تک ۀسه طلاق بر قاعد اتیدلالت روا/  96

 دومشماره  سال اول
 1402تان زمسو  پاييز

 

شنود و در دقیقنت از رواینت ین   بیان شد از این روایت بی  از ت  یل فهییده می
که در اینن صنورت دتّنی بنا « کلّ ما یوجبونها یحلّ لکم»شود که  کبری فهییده می

یت تیام خواهد بود به این خاطر که شهیدی استدلال به این روا لّ هآیت اقبول مبشای 
توان از آن عیومیت  ایشان نیز قبول دارند که در مواردی که روایت بیان کبری کشد می

، که در این مثال «صلّ خ ف زید فإنه عادل  »برداشت نیود؛ مثل این که گفته شود : 
 . (B2n.ir/d09442تا،)شهیدیپوس،بیفرمایشد ت ییم را قبول می ایشان نیز

 طلاق باب در حتیّ الزام قاعدۀ بر الأعلی عبد روایت دلالت دمع. 3ـ3

بنه اینن  کششد       نیی ع ی بر قاعدۀ الزام را قبولسیستانی دلالت روایت عبد الأ لّ هآیت ا
فرمایشد در این روایت دو ادتیال دیگر غیر از ادتیالی کنه در تقرینب  جهت که می

دلالت روایت گذشت وجود دارد که طبق این دو ادتیال روایت ارتباطی بنه قاعندۀ 
 تینال منذکورالزام نخواهد داشت، که با توجه به عدم انحصار م شای رواینت در اد

 توان به روایت استدلال نیود؛       نیی
َ ثَ شَ »دو جی ه  :احتمال اوّل کُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّ نَّ

َ
بُونَهَایئاا وَ هُمْ یلأ  ت  یل اسنت « وج 

طلاقکم الثلاث لا  أنّ »ی شی مفاد روایت به این شکل خواهد بود: ؛ برای هر دو دکم
«. ث ییاا و طلاقهم یحّلّ لکّم، لانهّم یوجاونهّاکم لا ترون الثلایحلّ لغیرکم، لانّ 

 ؛د یّت در این مورد میکن است بر اساس قانون دیگری غینر از قنانون النزام باشند
ای کنه از ادینان و   باشد که لازمه جام نه« ادترام»ی شی میکن است بر اساس قانون 

 آمینز اسنت، ادتنراممذاهب مخت ف تشکیل شده است و بشنابر زنندگانی مسنالیت
 هری  از این اطراف نسبت قانون دیگران است.

رق مخت ف باشد کنه در زمنان خاطر تغایر مذاهب و ف  میکن است این دکم به
طور واضح از فقنه شنی ه در  به  ی شی فقه عامّه  ؛به کیال خود رسیده بود رضا امام

فقنه منذاهب  ،کنه در اینن زمنان خ ف عصر صادقیناین زمان جدا شده بود به
طور کامل مستقر نشده بود و در واقع تغایر مذاهب مثل تغنایر مجتهندین  به  ف مخت 

گرفته اسنت تنا ب ند از اسنتقرار  ی  فرقه بود و بین ع یا تبادلات ع یی صورت می
اند و منذاهبی را در   دولت عباسی که اهتیام به ع وم مخت ف و خصوصا فقنه داشنته
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این امر موجب تغایر جندّی و مشنخص اند که   داده بیت تشکیل میقبال مذهب اهل
بحث نناظر بنه  میکن است روایت محلّ  رو؛ ازاینشود شدن مرزها بین مذاهب می

آمیز باشد، که این ادترام ادترام هر مذهب نسبت به مذهب دیگر و زندگی مسالیت
بر وقوع سه ط قه در صورتی که شخص ط ق دهشده از را کشد که شی ه بشا  اقتضا می
 بگذارد.، باشدمخالفین 

طی را در یقانون مذهب دیگر این نیست که اگر ایشنان شنرا به البته مراد از ادترام
ب کنه منراد اینن  ؛ما نیز باید به آن م تزم شنویم ،عقد یا زائل کردن عقد م تبر بدانشد

خاطر ادترام قانون مذهب دیگران بهلی است که هرکسی به مذهب خود عیل کشد و
شخصنی  شود را واقع بدانشد و مث ا  ب میمذهب بر این کار مترتّ  ثری که در آنادیگر 

دهد دیگران به قانون مذهب ایشان ادترام کرده و اینن زن را  از عامّه که سه ط قه می
دیگران به  ،دانشد زوجیت می ۀهیچشین اگر چیزی را موجب ایجاد ع ق .قه بدانشدمط ّ 

شده است کنه  کششد. در روایات وارد این قانون ادترام گذاشته و دکم زوجیت را بار
 (،368ص7ج،1407)کلینی،ی موجب ضیان است ات ف خشزیر و یا خیر شخص ذمّ 

با ایشکه ات ف خشزیر مس م موجب ضیان نیست، که میکن است ناظر به این قانون 
،1413بابویاه،)ابانباشد و هیچشین در روایات دیگر نیز به این قانون اشاره شده است 

 . (،472ص3ج
شنخص  ،قرار در این اسنت کنه در قاعندۀ النزاماتفاوت بین قاعدۀ الزام و  ۀعید

قرار که در این اخ ف قاعدۀ به ،ثر بر ف ل طرف مقابلار است در ترتیب امامی مخیّ 
قانون ایشان الزامی اسنت. از طرفنی قرار اهل ادیان بر دین ایشان و ادترام به ا ،قاعده

ضرر مخالف و تضنییق لزام در مواردی است که جریان قاعده بهاثر در قاعدۀ اترتیب 
مشوط به این مط نب نیسنت و  ،خ ف قاعدۀ ادترام که جریان قاعدهبر وی باشد، به

 شود. جاری می ،دتّی در مواردی که جریان آن به نفع طرف مقابل باشد
طور خواهد بود که با توجه بنه ایشکنه شنی ه روایت محل بحث این بشابراین مفاد

شنود بنرای غینر شنی ه  ای که از شی ه واقنع می  سه ط قه ،داند ط قه را باطل میسه
شنود و از اینن        نیی چون سه ط ق در فقه شی ه موجب جندایی ؛د ل نخواهد بود

طن ق ایشنان بنرای  ،دانشند میی یجهت که عامّه سه ط قه را موجب بیشونت و جدا
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مفاد قاعدۀ ادترام است و ارتباطی به قاعدۀ الزام  اشی ه د ل خواهد بود که این م ش
 .(،72ص1436)حسینیسیستانی،ندارد

سه ط قه اگر از شی ه صادر شود دتّی اگر به این صورت باشد کنه : ادتیال دوّم
نحو سه ط ق مرسل نباشد، ننزد مشنهور ع ینا ین  به الفاظ مت دد انشاء شود و به

رج ی خواهد بود و زوج دنق دارد در عندّه  ،ط قرو ؛ ازاینشود می ط ق دساب
کشد        نیی کفایت ،ازدواج با این زن د ل شود که رجوع کشد و صرف ط ق برای این

ه و ایشکه شوهر وی در این اینام عدّ  یاو متوقف است بر انقضا بایت ازدواج ب که د ّ 
ان ط قکنم لا یحنلّ »فرمایشند:  ایشکنه دضنرت می بنه هینین خناطررجوع نکشد، 

ط قه را نافذ دانسته و آن امّا عامّه با توجه به ایشکه سه ؛ستاناظر به این م ش« لغیرکم
دانشند، صنرف طن ق  دانشد و در واقع آن را طن ق بنائن می ی زن مییرا موجب جدا

منر شود که ازدواج با این زن برای دیگران د ل شود و متوقف بنر ا ایشان موجب می
 دیگری نخواهد بود. 
 ارتباطی به قاعدۀ الزام نداشنته و صنرفاا  ،ی روایت مذکورام ش ،طبق ادتیال دوّم

 ؛کششد که ازدواج با عامّه از این دیث مشک ی ندارد بیان ی  دکم واق ی دیگر را می
)حسینی ه و عدم رجوع زوج نیستعدّ  یبه این جهت که بائن بوده و متوقف بر انقضا

،1436سیستانیص،75) . 
 :فرمایشند بیان ادتیالاتی که در رواینت وجنود دارد می سیستانی ب د از لّ هآیت ا

کشد و طبق ادتیالاتی که        نیی طبق برخی از  ادتیالات روایت بر قاعدۀ الزام دلالت
ع وه بر ایشکنه  ،نیود یاستفاده عیوم توان از آنها       نیی ،کشد دلالت بر قاعدۀ الزام می

 . (،70ص1436)حسینیسیستانی، سشد روایت نیز ض یف است
کششد  ال  وی مطرح می لّ هسیستانی در مورد روایت عبید ا لّ هآیت ا که ادتیالاتی

باششد؛ ادتیال اوّل که فرمودند این روایت میکن اسنت نناظر بنه        نیی قابل پذیرش
قاعدۀ ادترام باشد ادتیال ب یدی است به این خاطر که قاعدۀ ادترام که ایشان از آن 

،1436)حساینیسیساتانی،« آمینز(الت نای  الس یی)هیزیسنتی مسنالیت »ت بیر به 

 ،کشد که ما نسبت به خودمان ترتیب آثار صنحّت بندهیم       نیی کششد اقتضاء می (72ص
آیند؛ اگنر هنم        نیی دستامّا ترتیب آثار به ،ادترام به قوانین دیگران است ب که صرفاا 
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ورینم اشنکال  اینن دست آخواهیم از دلیل به ای را می  گفته شود که ما چشین قاعده
است که روایت با بیانی که در تقریب استدلال به روایت گذشت اط ق دارد و شامل 

یم این اط ق مراد نیست و صرفا در یشود و دلی ی وجود ندارد که بگو تیام موارد می
ر مذاهب باشد باید ترتیب آثار داد و لنذا اینن اطن ق اگنر چنه یجایی که به نفع سا

بنر ایشکنه شود. ع وه امّا شامل موارد ضرر نیز می ،دیگران نیز بشودشامل موارد نفع 
کشد که  طور کّ ی با قاعدۀ ادترام سازگاری ندارد و بیان ی  تقاب ی می به  لسان روایت 

عبنارت ط ق شیا بر دیگران د ل نیست و ط ق دیگران بر شیا د ل اسنت؛ بنه
ین  ادتنرام و و بنرای بینان اسنت  دیگر این سیاق، سیاق بیان دکیی به نفع شنی ه

 . باشد نیی زیستی طرفیشیهم
بسا صرف بیان ی  دکنم واق نی اسنت روایت چه» :فرمایشد مینیز  ادتیال دوّم

 ؛بسیار عجیب است ،«متوقف بر امر دیگری نیست ،که چون ط ق عامّه بائن است
وضنوح ینر بنهو اینن ت ب« طلاقهم یحلّ لکم»ت بیر شده  ،به این خاطر که در روایت

تواند با این زن ازدواج کشد و دتّی اگر اط ق لفظی اینن  کشد که شی ه می دلالت می
ی دارد، بنا اینن دنال چطنور یچشنین اقتضنا ،اط ق مقنامی آن ،دلیل پذیرفته نشود

توان ادّعا کرد که این روایت از این دیث در مقام بیان نیست و در مقام بیان نکتنه  می
 دیگری است؟!

ال  وی در قاعدۀ الزام ثابت است و اشکالاتی که  لّ هین ظهور روایت عبید ابشابرا
سیسنتانی  لّ نهمطرح شده است بنر آن وارد نیسنت و بحنث از عینومیتی کنه آینت ا

در باب ط ق است نیز در جنواب از اشنکال  فرمایشد بر فرض قبول دلالت صرفاا  می
ال  نوی مشنک ی  لّ هایت عبید اشهیدی جواب داده شد. بشابراین دلالت رو لّ هآیت ا

 طور عامّ دارد.  به  ندارد و  این روایت دلالت بر قاعدۀ الزام 

  گیرینتیجه

ع وی بنرای اثبنات قاعندۀ النزام  لّ هط قه دو روایت عبد الاع ی و عبید ادر باب سه
در مورد روایت عبد الاع ی بسیاری از فقهنا قائنل بنه  مورد تیسّ  واقع شده است.

سیسنتانی  لّ نهآینت ااند.   طور عامّ و در تیام ابنواب شنده به  آن بر قاعدۀ الزام  دلالت
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دلالت روایت بر قاعدۀ الزام را دتّی در باب ط ق انکار کردند و روایت را دیل بنر 
 لّ نهآینت اشهیدی بنر خن ف مشنهور فقهنا و  لّ هآیت ااند.   دکم ولایی و تقیّه کرده

مختصّ لی و ،وایت عبد الاع ی دلالت بر قاعدۀ الزام دارداند که ر  سیستانی قائل شده
به باب ط ق است و دلالتی بر جریان قاعندۀ در ابنواب دیگنر نندارد. بنا توجنه بنه 

طورکنه شود کنه رواینت هینان روشن می ،اشکالاتی که به دلالت روایت مطرح شد
 ط ق ندارد.دلالت بر قاعدۀ الزام دتّی در باب  ،فرمایشد سیستانی می لّ هآیت ا

ع وی نیز بسیاری از ع یا قائل به دلالت آن بنر قاعندۀ  لّ هدر مورد روایت عبید ا
فرمایشند کنه اینن رواینت  شنهیدی می لّ نهآیت ااند و در مقابل   طور عامّ شده به  الزام 

 لّ نهآینت انحو عامّ ندارد و مخنتص بنه بناب طن ق اسنت. دلالت بر قاعدۀ الزام به
ناظر به قاعدۀ ادترام  ،به این جهت که ادتیال دارد این روایت :شدفرمای سیستانی می

 ؛توان به آن برای اثبات قاعدۀ الزام دتّنی در بناب طن ق اسنتدلال نینود       نیی ،باشد
پاسنخ از  بنه بر ایشکه روایت از دیث سشد نیز قابنل اعتیناد نیسنت. بنا توجنهع وه

شهیدی روشن شد که روایت بر قاعدۀ النزام  لّ هآیت اسیستانی و  لّ ها اشکالات آیت
 . یستن از دیث سشد قابل تصحیح، امّا کشد طور عامّ دلالت می به  
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